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  مقدمه 

مدارک و شواهد زیادی در دست است که هر انسان با شدت کمتر و یا بیشتری نسبت به وقایع واکنش نشان 

ها ارائه کرد در کشیدن انسانتوان درباره تفاوت موجود در میزان رنجدهد. در نتیجه، تنها توضیحی که میمی

ای مشخص است نه در خود واقعه بروزیافته... در واقع این نظر شما درونی شخص به واقعهالعمل پاسخ و عکس

توان اذعان داشت که این وضعیت، در مورد سازد و به همان اندازه میاست که از این واژه معنایی خاص می

نسان به سن ای که اکند. حقیقت این است که شیوهنیز صدق می» های سخت زندگیواقعیت«واژگانی چون 

عنوان کار بسیار جالب آید و این باید بهرسد از طریق چهل سال زیستن در این دنیا به دست میسالگی میچهل

رسند و خیلی ها هرگز به این سن نمیویژه آن که خیلی از انسانو تماشایی و قابل تحسینی در نظر گرفته شود به

  .گویندزودتر دار فانی را وداع می

بندی هستید، شما واقعی هستید، آن هم با واقعیتی که عالم هستی از آن برخوردار ی هر نوع طبقهشما فراسو

  است.

  

  فصل نخست: بررسی دقیق اکوئیلیبریوم یا تعادل درون  

هر ذهنی تعادل خاص خود را دارد، مانند هر بخش از جهان. انسان متفکر این تعادل را حالت ثبات و تداوم 

مثال، عنوانبیند. بهدرک افکار خود و ادغام آنها در سیستم فکری کلی خود میگیری دقیق و قابلخود و شکلذهن 

حال، کند که دیوانه است، حتی اگر فکر کند همه افراد دیگر در جهان دیوانه هستند. بااینیک دیوانه هرگز فکر نمی

شود متوجه شود که حالش خیلی که باعث میهمیشه نوعی آگاهی (هرچند ضعیف و نامحسوس) وجود دارد 

  .خوب نیست و حتی ممکن است خطرناک باشد... و به کمک نیاز دارد
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آید ذهن اختراع آگاهی است. آگاهی و اراده دو عامل اصلی هوش و خرد انسان هستند. ذهن زمانی پدید می

شود که موجودات کند. این باعث میمی شود و به محتویات درونی آن فکرکه آگاهی از درک دنیای بیرونی دور می

گو�م... صورت عامیانه اندیشه و فکر میموجوداتی که ما به آنها به ...ذهنی در ضمیر خودآگاه انسان زنده شوند

یعنی حالت تعادل و میزان یا استراحتی که از اعمال یکسان دو نیروی مخالف، پدیدآمده باشد.  ،اکوئیلیبریوم

  نام نهاد.» تعادل ذهنی«توان آن را  تر میای، واضحگونهبه

  

  فصل دوم: تمایل انسان برای آزردن خود

دهد از شما روی برگرداند و به دشمن شما مبدل شود. آن هم در فقط یک راه وجود دارد که به ذهنتان اجازه می

بخشید. درست به همان شکل که شخصی و باطنی، به چنین ذهنی، واقعیت میزمانی است که شما با یک عمل 

تواند با کس نمیکس مگر شما قادر نیست انگشتتان را از درون به حرکت وادارد. به همان اندازه نیز هیچهیچ

واقع، این  های حیات بشری شما است. درترین واقعیتترین و مهمذهن شما به تفکر بپردازد... این یکی از بزرگ

  رود.عنوان پایه آزادی اساسی و اصلی شما به شمار میبه

خودآزاری یک فعالیت انسانی بسیار جهانی و گسترده است... شدیدترین شکل آن خودکشی است. چه آهسته، 

کند چه سریع و ناگهانی... پشت هر اقدام خودکشی نوعی درد عاطفی نهفته است... دردی که انسان را تشویق می

ا سریع از شر آن خلاص شود... چنین فراری درست مانند واکنش طبیعی دست در برابر آتش است. انسان ت

گیرد و شخصی که سرعت به عقب بکشد یک چنین آزار ذهنی از خود انسان نشئت میتمایل دارد دستش را به

دهد که: من فقط با ان مییابد. عمل او چنین نشقصد خودکشی دارد این نکته را هر چند به شکلی مبهم درمی

  .تواند بسیار افراطی باشدتوانم از درد فرار کنم. بدیهی است که این عمل میفرار از خودم است که می

ها را بافکر کردن، موجودیت ببخشید. این به آن معنا نیست که کوشش آگاهانه شما آشکارا باید ذهن و اندیشه

  گیرد.نامحسوس است که بدون توجه شما صورت می مهمی در بین است. در واقع این کوشش چنان


